انترناسيونال ۳۷۵
محسن ابراهیمی
به یاد انقلاب اکتبر
متن تنظيم شده سخنراني محسن ابراهيمي در مراسم سالگرد انقلاب اكتر در تورونتو كه در ۱۳ نوامبر برگزار شد

۱-  چرا مراسمی برای انقلاب اکتبر؟
چرا واقعا برای اتفاقی که تقریب صد سال پیش رخ داده است بایدجشن گرفت؟ این اتفاق در اول قرن بیست، زمانی و در جایی رخ داد که تازه در شهرهایش برق میکشیدند. الان دهه اول قرن بیست و یک است. عصر کامپیوتر و اینترنت و شاهراه اطلاعاتی است. آیا واقعا این کار ما نوعی دل خوش کردن انسانهای آرمانخواه و آزادیخواه و انساندوست به یک واقعه تاریخی نیست؟ آیا به این خاطر نیست که ما کمونیستیم و آن اتفاق هم به رهبری یک حزب کمونیست انجام شد و ما یک جوری خودمان را مدیون آن انقلاب میدانیم؟ آیا نوعی حفظ  امید تغییر نیست؟ آیا نوعی ارج گذاری به انقلاب توسط کسانی که فکر میکنند انقلاب تنها راه نجات است نیست؟ البته این حقیقت دارد. هر کسی به آن اتفاقی از تاریخ ارج  میگذارد که اندیشه ها و آرمانها و فلسفه زندگیش را منعکس میکند. یک ناسیونالیست که فلسفه سیاسی اش  حفظ حرمت و سعادت همه انسانها نیست و واقعا فکر میکند هر چه به وطن خودش متعلق است حتی  پیروزیهای شاهان کشور گشای خودش ارج گذاشتنی است میرود خاطره  این کشورگشایی را جشن میگیرد حتی اگر به قیمت بیخانمان کردن و کشتار عظیم مردم کشور همسایه انجام شده باشد. به این معنا، ما که برای آزادی و عدالت و برابری مبارزه میکنیم روشن است واقعه ای را ارج  میگذاریم که بزرگترین و پیروزترین تلاش شناخته شده تاریخ بشر برای عدالت و آزادی بوده است. اما اگر بخواهیم دقیقتر معلوم کنیم که چرا انقلاب اکتبر مهم است کمی روی این انقلاب و اهداف و آرمانهایش و دستاوردهایش باید  دقت کنیم. 
۲- دستاوردهای انقلاب اکتبر و "جرمهای" لنین
نظام سیاسی آزاد، حکومت کارگری 
انقلاب اکتبر در کشوری بزرگ (یک ششم کره زمین) رخ داد که اکثریت جمعیت اش دهقانان فقیر و کارگران فقر زده بودند که اقلیتی ملاک و سرمایه دار بر آنها حاکم بودند و این حاکمیت طبقاتی هم توسط یک نظام سیاسی فاسد و مستبد عملی میشد. آزادی به هیچ معنا در این جامعه وجود نداشت و یک دستگاه پلیسی با شبکه وسیعی از زندانها و شکنجه گاهها حاکمیت طبقاتی این  اقلیت مفتخور را بر جامعه تامین میکرد. کارگران و دهقانان و تهیدستان و زنان در این جامعه حقی در سرنوشت سیاسی خود نداشتند. اینها همه رعایای تزار محسوب میشدند. و البته همین امپراطوری که از سالها پیش از انقلاب اکتبر با اعتراضات و اعتصابات  کارگران و شورشهای تهیدستان روبرو بود، وارد جنگ جهانی اول شد که اولا سهمی از تقسیم جهان داشته باشد و ثانیا صدای مردم را با اتکا به خطر خارجی خفه کند و بتواند به حاکمیت طبقاتیش ادامه دهد. که البته خود جنگ فقر و گرسنگی و اعتراض را به یک پدیده دائم و گسترده این جامعه تبدیل کرد. انقلاب اکتبر، نه تنها  کارگران را از طریق شوراها و کمیته های کارخانه، در موقعیت کنترل کارخانه ها قرار داد، نه تنها فورا حد اکثر هشت ساعت کار را قانونی کرد، نه تنها بلافاصله  افزایش دستمزد را عملی کرد، نه تنها اعلام کرد زمین به کسانی تعلق دارد که روی آن کار میکنند بلکه فراتر از اینها مناسبات سیاسی را در سطحی وسیعتر زير و رو کرد. اولین دستاورد این انقلاب، ضربه زدن به  سیستم مستبد سیاسی تزاری توسط طبقه کارگر متشکل بود. سرنگون کردن حکومت سرمایه داری توسط کسانی بود که تا آنزمان همیشه در لایه پایین جامعه له میشدند. انقلاب اکتبر بوروکراسی مفتخور تزاری با تعداد گسترده ای از افسران و بازجویان و شکنجه گران را کنار زد و قدرت را بدست کارگران سپرد. تهیدستان جامعه، از طریق شوراهای کارگران، سربازان و دهقانان فقیر به سرنوشت خود حاکم شدند. برای دومین بار در تاریخ جوامع طبقاتی (در کمون هم در سطح محدود حکومت دست شهروندان افتاده بود) کارگران و اقشار پایین جامعه مستقیما سرنوشت سیاسی و اقتصادی خود را بدست گرفتند. انقلاب اکتبر نشان داد که کارگران میتوانند حکومت را بدست بگیرند و حکومت کنند. حکومت کارگری امکان پذیر است. نشان داد که طبقه کارگر اگر به حزبش مسلح شود قادر است به جنگ نیروهایی برود که به اسارتش کشیده اند و قادر است پیروز شود. و البته این یکی از "جرایم" بزرگ لنین است که قلب نازک طبقه سرمایه دار و ایدئولوگهایش را آنچنان بدرد آورده است که هرگز از نفرتشان به لنین کم نمیشود. این یکی از دلایلی است که صد سال تمام وقیحانه ترین حملات بورژوازی به لنین را باعث شده است. 
صلح 
در مقطع انقلاب اکتبر، دول سرمایه داری مثل سگ هار به جان هم افتاده بودند تا دنیا را تقسیم کنند و البته مثل همیشه این کارگران و اقشار تهیدست کشورها بودند که گوشت دم توپ بودند و بدست هم لت و پار میشدند. در این فضای ناسیونالیستی و فاشیستی که قرار بود همه تا میتوانند از انسانهای کشورهای دیگر بکشند تا به اصطلاح وطن خودشان پیروز شود، یعنی عملا سرمایه داران کشور خودشان در این تقسیم منابع جهان دست بالا پیدا کنند؛ در این فضایی که هر کس میگفت سرمایه دار خودمان هم به همان اندازه سرمایه  دار کشور همسایه مفتخور است، خائن محسوب میشد؛ در این فضا که حتی خیلی از چپها هم وطن وطن میکردند، لنین با جسارت شگفت انگیز در مقابل خرافات وطن پرستانه قد علم کرد و انسانیت را در مقابلش قرار داد و گفت طبقه کارگر باید تفنگها را از سمت کارگران و تهیدستان کشور دیگر به سمت مفتخوران و سرمایه داران و دولتهای سرکوبگر خودشان برگرداند. اعلام کرد اگر بلشویکها پیروز شوند فورا جنگ را قطع و برای صلح قدم برخواهند داشت. و میدانیم که بلشویکها به قولشان وفا کردند و به محض پیروزی انقلاب اکتبر که امروز یادش را گرامی میداریم، قرار داد صلح بستند. 
آزادی ملتهای تحت ستم

بلشویکها به محض پیروزی، کلیه ادعاهای ارضی و مالی روسیه تزاری  بر کشورهای تحت نفوذش را ملغی اعلام کردند.  همه کشورهایی را که به زور به امپراطوری تزاری ضمیمه شده بودند را آزاد اعلام کردند. و به همه ملتهای تحت ستم داخل روسیه هم اعلام کردند حق دارند خودشان در باره سرنوشت سیاسشان تصمیم بگیرند. نیروهای نظامی روسیه را از مناطق تحت نفوذ مثل ایران بیرون کشیدند. انقلاب اکتبر از جمله  به نفوذ طولانی روسیه بر ایران عصر قاجار پایان داد. کارگران پیروز، تمام قرضها را یکطرفه لغو کردند. (لنین قبلا به حکومت تزاری و سلاخی انقلابیون دوران مشروطه توسط قشون تزار و قاجار رسما اعتراض کرده بود.) قرار داد ۱۹۰۷ که ایران را بین روسیه و  انگلستان تقسیم  میکرد را ملغی اعلام کردند. تمام  بدهی بانک استقراضی ایران و همچنین کلیه دارایی منقول و غیرمنقول این بانک را به ایران مسترد کردند. 
زنان
زنان در روسیه، مثل همه جوامع طبقاتی هم عصر، انسان محسوب نمیشدند. از درون این مثلها میتوان به واقعیت زندگی زنان پی برد: دنیا خانه مرد است و خانه دنیای زن. مسیر زن بین خانه است و چاه آب. اگر زن نمیتواند قالی ببافد نباید غذا بخورد. همانطور که یک گاو آبی را که میخورد انتخاب نمیکند، یک زن هم  شوهر خود را انتخاب نمیکند.در این دنیا تنها یک خدا هست. اما برای زنان دو تا: خدا و شوهر. زن باید خواندن بلد باشد تا بتواند قوانین زندگی را از روی دستورات قران بخواند. ولی نباید نوشتن را بیاموزد چون در آنصورت قادر خواهد بود نامه های عاشقانه بنویسد. دنیایی از تحقیر زن در این عبارات نهفته است. اینها، انعکاسی از موقعیت فرودست زنان زیر سلطه حکومت تزاری بود. و البته سرمایه  داری چنین تبعیض و تحقیر زنان نیاز داشت. این وجهی از در اسارت نگه داشتن کل جامعه بود. انقلاب اکتبر به این تبعیض وقیحانه پایان داد. انسانیت و اختیار و ازادی و حرمت را به زندگی زنان بازگرداند. زنان حق انتخاب کردن و شدن را بدست آوردند. زنان از خدا و امیر و مالک و ملا و شوهر و آداب و رسوم و روابط خویشاوندی رها شدند. برابری  کامل در مسائل زناشویی برقرار شد. زنان مجبور نبودند در صورت نقل مکان شوهر نقل مکان کنند. خاتمه ازدواج منوط به تمایل یکی از طرفین شد. نقش کلیسا در ازدواج لغو شد. چند همسری ممنوع شد. انتخاب نام خانوادگی  به اختیار زنان گذاشته شد. زنان مرخصی قبل و بعد از زایمان را  کسب کردند. غذا خوری، لباس شویی،  محل های نگهداری از کودکان برای آزاد کردن زن از کار خانه ایجاد شد. (کولونتای گفت: جدایی آشپزخانه از ازدواج به اندازه جدایی دین از دولت یک واقعیت مهم تاریخی است.) زنان حق برابر برای کار مساوی را بدست آوردند. (لازم به ذکر است که چنین حقوقی حتی در بسیاری از کشورهای پیشرفته سرمایه داری از جمله در کشور آمریکا هم هنوز برسمیت شناخته نشده بود) 
علاوه بر اینها، انقلاب اکتبر، دنیای کودکان را از تحقیر و ستم رها کرد. حرمت انسانی را به زندگی کودکان گسترش داد. کودکان به اصطلاح نامشروع را که در زیر تحقیر دائمی و محرومیت از کوچکترین حقی پرپر میشدند، از همه حقوق انسانی برخوردار کرد. لازم است بدانید که فقط در جریان جنگ و یورش وحشیانه سفیدها به انقلاب، هفتصد هزار کودک متولد شده بودند که بخشا محصول تجاوز سفیدها -یعنی همان اوباشی که برای شکست انقلاب اکتبر بسیج شده بودند - و نیروهای حمله کننده در جنگ بودند و این کودکان داغ "ننگین" کودکان  نامشروع را بر پیشانی داشتند. انقلاب اکتبر مسئولیت نگهداری و پرورش این کودکان را به عنوان انسانهای با حرمت جامعه به عهده جامعه گذاشت. در کنار اینها،  آموزش و پروش مختلط شد. دخالت در زندگی خصوصی ممنوع شد. همجنسگرایی قانونی شد.

مذهب 
بعد از انقلاب اکتبر مذهب از عرصه آموزش، زندگی زنان، و کلا زندگی عمومی بیرون رانده شد. تمام املاک و دارایی کلیساها و نهادهای مذهبی مصادره شد. به مذهب افسار زده شد. انقلاب اکتبر دست کثیف این نهاد مافیایی را از زندگی مردم جارو کرد.

آثار جهانی 
انقلاب اکتبر علاوه بر دستاوردهایش در زندگی کارگران و تهیدستان روسیه، در سطح جهان هم الهام بخش تحرک عظیم کارگران و تهیدستان شد. تلقی انسانها از اقتصاد و مناسبات سیاسی و زندگی و خودشان را تغییر داد. میلیونها انسان در جهان با الهام از انقلاب اکتبر، جنبشهای عظیمی علیه طبقات حاکم راه انداختند. چپ و کمونیسم در سطح جهان معتبر شد. هر جنبشی و اعتراضی که برای عدالت و آزادی مبارزه میکرد حتما قالب چپ به خودش میگرفت. و این البته یکی از نگرانیهای مهم دول سرمایه داری بود. بر اثر انقلاب اکتبر، توازن قوا درخود کشورهای سرمایه داری به نفع طبقه کارگر چرخید. جناح چپ سرمایه داری از ترس عروج انقلاب، قبول کرد که باید کمی به سرمایه داری چهره باصطلاح انسانی بدهد که منجر به دولتهای رفاه شد.
۳ - تعرض خونین سرمایه داری
لازم است اینجا ذکر کنیم که انقلاب اکتبر با تمام عظمتش، انقلاب بدون خونریزی بود. بنا بر اکثر روایات، در این انقلاب، علیرغم اینکه بلشویکها، کارگران و سربازان مسلح حکومت را ساقط کردند اما تعداد دستگیر شدگان کمتر از انگشتان دو دست بود و طبق روایاتی فقط چند نفر کشته شدند. علت اصلی اش این بود قیام اکتبر توسط یک حزب سازمانیافته کمونیستی و تحت رهبری اش انجام گرفت. حزبی که در تمام دقایق این انقلاب دخالت داشت. حزبی که پایبند ارزشهای انسانی بود و همین فرهنگ سیاسی را در صفوفش اشاعه داده بود. احترام به انسانیت و اجتناب از قتل و آزار انسان وجه مهمی از فرهنگ سیاسی این حزب بود و این را حتی در جریان قیام به خوبی نشان دادند. 
با این حساب معلوم است که سرمایه داری از دست درازی به صدها سال مفتخوری سرمایه داری را به بلشویکها و انقلاب اکتبر و مخصوصا کسی که چنین اتفاق عظیم تاریخی را رهبری کرده بود نمی بخشید. مسئله فقط این نبود که در یک ششم کره زمین امکان چپاول و مفتخوری را از دست داده بودند. مسئله این بود که بلشویکها با انقلاب اکتبر راه را به کارگران جهان نشان داده بودند. نشان  داده بودند که کارگر هم میتواند اختیارش را بدست بگیرد. مهمترین دول سرمایه داری در جهان و بازماندگان سرمایه دار و مالک و ارتشی روسیه متحد شدند تا این حرکت انسانی را در خون غرقه کنند و به عدالتخواهی و آزادیخواهی درس سختی بدهند. متحد شدند تا انقلاب اکتبر را به زانو در بیاورند. چرچیل همان موقع گفت که "باید بلشویسم را در گهواره خفه  کرد" و جهان سرمایه داری بسیج شد تا جنبش عظیم آزادیخواهی  و برابری طلبی را در گهواره خفه کنند. به این ترتیب، ارتش سفید به مثابه ماشین آدمکشی به راه افتاد و به هر قساوتی که ممکن بود متوسل شد تا حکومت نوپای کارگری را سرنگون کند. و اگر هم نتوانست سرنگون کند حداقل این پیروزی را به کام طبقه کارگر روسیه و جهان تلخ کند. 
ملاکین و سرمایه داران و تجار نان مردم را احتکار کردند. در حالیکه گندم و آرد در انبارها میپوسید، کارگران پتروگراد حتی ٥۰ گرم نان گیرشان نمی آمد. کلچاک و دنیکین و یودنیچ، این آدمکشان حرفه ای بازمانده از تزار، به همدستی ارتش جهانی سرمایه،  در سراسر روسیه جبهه باز کردند. باندهای اسلامی در آسیای میانه، در گروههای مثل باسماچی متشکل شدند و به کمک این جبهه شتافتند. مردم سیبری و اورال را هزار هزار تیرباران کردند. کارگران و دهقانان شورشی را در طول راه آهن سراسری سیبری، از تیرهای تلگـراف به دار آویختند. بلشویکها را از درختان جنگلهای تایگا آویزان کردند تا از گرسنگی زجر کش شده وخوراک  حشرات شوند! اعلام کردند که "ویران کردن یک آبادی بهتر از این است که یک کمونیست در آنجا باشد" و روستاها و نواحی مسکونی کارگران را ویران کردند و به آتش کشیدند. فلاسفه و شعرا و ادبای بورژوا هم البته این وسط ساکت نبودند و تا میتوانستند برای تخطئه بلشویکها کوشش کردند. بلشویکها از نظر این قشر  پای پابرهنه ها را به عالم نظر دادن و دخالت در سیاست باز کرده بودند و این البته برای این ایدئولوگها هم بخشودنی نبود. 
نزدیک نه میلیون انسان در این سالها جان خود را از دست دادند. فقط یک و نیم ملیون در جنگ داخلی کشته شدند. ۳۰۰ هزار انسان با تیفوس نابود شدند. میلیونها انسان هم در کام گرسنگی جان سپردند. این انتقام سرمایه داری از انقلاب اکتبر بود. 
جنگ سرد ادامه همین انتقام از انقلاب اکتبر بود. خود سرمایه داری جهانی به خوبی واقف بود که بعد از مرگ لنین، جنبشی که قصد لغو کار مزدی را داشت پیروز نشد. بلکه جنبشی پیروز شد که به هر قیمتی میخواست روسیه را صنعتی کند و به آرزوی ناسیونالیسم عظمت طلب روسی تحقق بخشد. استالین به سمبل این  عظمت طلبی تبدیل شد و به قمیت نابودی میلیونها کارگر و کمونیست بالاخره سرمایه داری دولتی را در روسیه برگزار کرد. استالین را آگاهانه با کمونیسم یکی کردند، شوروی سرمایه  داری دولتی را آگاهانه با کمونیسم تداعی کردند تا بتوانند دیکتاتوری استالین را به حساب اکتبر بگذارند و از این طریق به کمونیسم و سوسیالیسم حمله کنند و انتقام از انقلاب اکتبر را ادامه دهند.  بیدلیل نبود که وقتی دیوار برلین فروریخت و شوروی سقوط کرد، فقط مجسه لنین را پایین نکشیدند؛ برای کلچاک هم مجسمه یاد بود برپا کردند. 
۴- چند درس از میان درسهای انقلاب اکتبر

۱. انقلاب اکتبر جایگاه و اهمیت و نقش متشکل شدن در حزب را به طبقه کارگر نشان داد. نشان داد که طبقه کارگر و کمونیستها فقط با متشکل شدن در حزب کمونیستی میتوانند قدرتمندترین امپراطوری را به زانو در بیاورند و قدرت را بدست بگیرند.  شاید یک حکومت مستبد بدون حزب کمونیست هم سرنگون شود اما در این صورت و در بهترین حالت فقط یک جابجایی ساده قدرت میان جناحهای مختلف همان نظام قدیم انجام میگیرد و قطعا کارگران نمیتوانند در قدرت سیاسی سهمی داشته باشند. این موضوع، یعنی اهمیت و جایگاه یک حزب کمونیستی برای تغییر را امروز به وضوح  در شرایط ایران میتوان مشاهده کرد. در جنبش انقلابي سال ۸۸، مردم معترض تا دم در خامنه ای رفتند. چنین  جنبشی اگر توسط یک حزب سیاسی رادیکال و سرنگونی طلب رهبری میشد براحتی میتوانست ده تا حکومت اسلامی را به زیر بکشد و از لحاظ سیاسی پیروز شود.  اما برای پیروزی نهاییش، یعنی هم سرنگونی حکومت اسلامی و هم استقرار جامعه ای رها از تبعیض و استثمار، قطعا نیازمند رهبری توسط حزبی است که برنامه اش رهایی کل جامعه از نظام طبقاتی سرمایه داری است. اینجاست که مسئولیت و جایگاه تعیین کننده حزب کمونیست کارگری، به مثابه منسجمترین، متشکلترین حزب که هدفش هم سرنگونی حکومت اسلامی و هم زیر رو کردن ریشه ای کل سرمایه داری است برجسته میشود.  
۲. سرمایه داری با سرنگون شدن حکومتش دست از سر طبقه  کارگر بر نمیدارد. هار تر میشود. در هم شکستن خود این مقاومت به طور قطع وجه مهمی از تلاش طبقه کارگر است. طبقه کارگر روسیه فقط با اتکا به حزبش توانست هجوم خونین طبقه سرمایه دار را در هم بکشند و بالاخره حکومت نوپایش را نجات دهد. ارتش سرخ، فقط به یمن وجود یک رهبری منسجم و متشکل توسط حزب بلشویک بود که  توانست هجوم ارتش سفید را دفع کند. جنگ داخلی که بر کارگران پیروز تحمیل کردند و پیروزی بلشویکها در مقابل آن به خوبی گواه این است. اینجا یک نکته دیگر را هم باید اضافه کرد. برای خنثی کردن مقاومت سرمایه داری و حکومتش بعد از سرنگونی، باید افکار عمومی جهانی را با انقلاب خود همراه کرد. شرایط ایران یک امتیاز بزرگ نسبت به شرایط روسیه مقطع انقلاب اکتبر دارد. اولا، حکومت اسلامی تا همینجا در جهان منفور شده است. برعکس، اعتراض مردم ایران در قلب اکثریت عظیمی در جهان جا باز کرده است. به یمن همین دو فاکتور، دست انقلاب سوسیالیستی در ایران بسیار بیشتر از انقلاب اکتبر برای جلب همبستگی جهانی باز است. همان انسانهایی که در دفاع از حق حیات یک زن در بند، سکینه  محمدی آشتیانی، به نحو تحسین  انگیزی به جمهوری اسلامی اعتراض کردند، از انقلاب مردم برای آزادی و عدالت هم حمایت خواهند کرد. و البته روش است که به یمن اینترنت، انقلاب ایران قادر خواهد بود در پیش چشمان باز مردم رخ دهد. اعتراض ۸۸ این حقیقت را به خوبی نشان داد. 
۳. انقلاب اکتبر نشان داد که برای رسیدن به رهایی، پیروزی سیاسی کافی نیست. باید آن ارکانی را زیر و رو کرد که فقر و تبعیض و فاصله طبقاتی و در نتیجه نیاز به استبداد و دیکتاتوری و خرافه  و مذهب را تولید و باز تولید میکند. باید کار برای مزد را لغو کرد. باید مالکیت خصوصی اقلیت از جامعه بر همه وسایل تولید را لغو کرد و همه امکانات و منابع و وسایل تولید جامعه را در اختیار کل جامعه  قرار داد که بتوانند تولید را بر اساس نیازهای کل جامعه سازمان دهند و همه انسانها را از فقر و تبعیض و استبداد نجات دهند.*
